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 چشم های آسمان : 17 درس  یدرسنامه           

 

 

 واژه های مهم املایی  

وصل   – چشمک  – نقطه های نورانی   –آراسته اند   –درخشش   –لذّت   – پهن   –رخت خواب    –جوشان  – مژده  –صحرا   –وزان   

  – گسترده    –وسیع    – عجیب    – عظیم    – شبانه روز    –نور افشانی    –مشغول    – سراغ    –بی نهایت    -هیجان انگیز  – غرق    – کردن  

 لغزنده   –عنکبوت  – لیز خورد  –می جهید   – جنب و جوش  -پشت بام -کوچولو -تشکّر  –نشاط  – اشتیاق  –فضایی   –معلوم  

 واژه نامه 

 

 

 

 علاقه  -: شوق اشتیاق جاری   ،روان : رونده
  –: چراغانی کردن  نور افشانی

 پراکندن نور به محیط 
 : پریدن جهیدن

 : خبر خوب مژده
بدون   –: بی پایان بی نهایت

 انتها 
 لغزید -: سرخوردلیزخورد  عظیم : بزرگ 

  -: آرایش کرده اند آراسته اند

 زیبا و مرتّب کرده اند
 : مربوط به فضافضایی شادابی   -: شادی نشاط

: نوعی حشره که  عنکبوت

 تار می تند

: فرو رفتن و غوطه ور  غرق

 شدن در چیزی 

: با دقّت به چیزی  خیره شدن 

 نگاه کردن
 : لیز لغزنده  جنبش   -: تلاش شجنب و جو 

 با شکوه: با عظمت  دقّت نگاه کردن خیره شدن: با  معمولاً: اکثر اوقات
احوال پرسی: حال کسی را  

 پرسیدن 

 ادبیات فارسی
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 کلمه های مخالف 

 

 

 

 
 

 خانواده کلمه های هم 

 

 

 

 

 .، یک کلمه ی جدید با معنای جدید بسازیمبه بعضی از کلمه ها) انه (  گاهی می توانیم با اضافه کردن پسوند  (  الف    

 مانند :         

 انه                       آزادانه    آزاد +   عصر +  انه                       عصرانه                                      

 خلّاقانه خلاّق + انه                                        دختر + انه                      دخترانه                       

 یادداشت برداری  (ب  

 .یادداشت برداری یعنی هروقت هرچه را که دیده یا شنیده یا خوانده ای روی کاغذ بنویسی    

 یادداشت برداری در تهیّه ی گزارش یا نوشتن خاطرات به ما کمک می کند.       

 برای یادداشت برداری به نکات زیر توجّه کنید :

 منظمّ کردن نوشته ها  -4    نوشتن سریع مطالب     -3       دقتّ در دیدن و شنیدن و خواندن   -2        همراه داشتن دفتر و مداد  -1   

 هرگز  ≠همیشه  وز ر ≠شب 

 جدا کردن  ≠وصل کردن  غمگین ≠شادمان 

 بزرگ   ≠کوچک  خالی  ≠پر 

 کوچک  ≠وسیع  ابری ≠آسمان صاف 

 اشتیاق : شوق  عظیم : عظمت  تشکیل  -شکل : اشکال

شغل  -مشغول : شاغل واسع  -وسیع : وسعت   شاکر  -تشکّر : شکر    

عالم  -معلوم : علم  احوال : حال   هیجان : مهیجّ 


